
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ٢٧ه يس جلسه تفسير سور

   

٧٢رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسهد  

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) بينم صيمخ وفَإِذا ه طْفَةن نم لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ري لَم يِ ٧٧أَ وحي نقالَ م لْقَهخ سِين ثَلاً ولَنا م برض و (

) ميمر يه و ظام٧٨الْع( اييهحقُلْ ي ) ليملْقٍ عبِكُلِّ خ وه و ةرلَ مأَها أَوشرِ ٧٩الَّذي أَنجالش نم لَ لَكُمعالَّذي ج (

و  ليأَنْ يخلُق مثْلَهم ب ) أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي٨٠الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم منه توقدونَ (

) ليمالْع لاَّقالْخ وكُونُ (٨١هفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَم٨٢) إِنيكُلِّ ش لَكُوتم هدحانَ الَّذي بِيبفَس ( ءٍ و

  ﴾)٨٣إِلَيه ترجعونَ (

  به قلب قرآن» يس«اختلافی  بودن علت نامگذاری سوره 
كه  ١»يس الْقُرآن و قَلْب ءٍ قَلْبإِنَّ لكُلِّ شي« :نقل شده است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رك پيغمبراز وجود مبا

ها گفتند كه برخي ؛اختلاف نظر فراوان است ،در اينكه اين سوره مباركه قلب قرآن است .اين را فريقين نقل كردند

ناظر به مقام ولايت و امامت است كه امام همه  ٢﴾إِمامٍ مبينٍ أَحصيناه في ءٍو كُلَّ شي﴿جا آمده است چون در اين

از استادشان نقل  (رضوان االله عليه)كه سيدناالاستاد مرحوم علامهـ ها برخي ؛اسرار الهي را به اذن خدا عالم است

دانستند كه هر چيزي ملكوتي دارد و ملكوت هر  ﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي﴿اساس ـ آن را بركردند مي

                                                
  .٢٨٨, ص٨٩. بحارالانوار، ج١
  .١٢. سوره يس, آيه٢
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﴾ است كه تباركمنتها در ملك سخن از ﴿ ؛طور كه ملك هر چيزي به دست خداستهمان ١،چيز هم به دست خداست

﴿لْكالْم هدالَّذي بِي كبارلَكُ﴿در ملكوت سخن از تسبيح است كه فرمود:  ٢﴾تم هدحانَ الَّذي بِيبفَسيكُلِّ ش ءٍوت﴾ .

  شود.شاءاالله ـ در ذيل اين آيه مشخص ميملكوت هر چيزي آن جنبه ارتباط هر چيز با خداست كه ـ ان

براي اينكه  ،قلب قرآن است »يس«سر اينكه سوره مباركه كند نقل مياز غزالی طوري كه فخر رازي ها آنبرخي

اعتقادي و ديني است در اين سوره به بيان روشن و شفاف ارائه ترين محور اخلاقي و ترين و عنصريمعاد كه اصلي

   ٤.آن را استحسان كرد و حسن و خوب شمرده است نکتهامام رازي بعد از نقل اين  ٣.شده است

  »يس«علت طرح مسئله معاد بعد از توحيد در سوره 
ن وحي و نبوت هم كه در آيات . در جريااست به هر تقدير اين سوره مشتمل بر اصول دين مخصوصاً مسئله معاد

شروع  ٥﴾يس ٭ و الْقُرآن الْحكيمِ ٭ إِنك لَمن الْمرسلين﴿اين سوره از آغاز  ؛فراواني از اين سوره آمده است

سر مهم بودن جريان اما بعد از آن به خاطر اهميت مسئله معاد، جريان معاد را مطرح فرمود.  ،شود تا شواهد ديگرمي

رويم اگر مسئله معاد براي ما روشن شود هرگز نه بيراهه مي و ن است كه همه كارهاي ما وابسته به معاد استمعاد آ

 آن اگر معاد وضع .دهدما را در رهن خود قرار مي ،دهيم اين كارچون هر كاري كه انجام  ،بنديمنه راه كسي را مي

در خدمت فرد و و به بطالت نگذرانيم را هيچ لحظه كنيم ما هم سعي مي ،عمل از عامل جدا نيستکه اين است 

هاي ما اين است كه ما معاد را فراموش ترين دشواريجامعه باشيم, يك و جز حق نينديشيم و اقدام نكنيم, دو. مشكل

 فرمود: آا چون »ص«دانيم يك روز حسابي هست. در سوره مباركه فقط اجمالاً مي ،دانيم معاد يعني چهنميو كرديم 
                                                

 .١١٦، ص١٧. تفسير الميزان، ج١
  .١. سوره ملک, آيه٢
 ».لذلك القرآن قلب فجعله وجه، بأبلغ السورة هذه في مقرر الحشر و ربالحش بالاعتراف صحته الإيمان لأن ذلك إن: فيه الغزالي قال و«؛ ٢٧٣، ص٥. مفاتيح الغيب، ج٣
 غير المتكلم أن يفيد »إلخ الرازي الدين فخر استحسنه و: «قوله« ؛ »الكلام هذا بسبب عليه يترحم سمعته تعالى اللّه رحمه الرازي الدين فخر استحسنه و«؛ ٢٧٣، ص٥. مفاتيح الغيب، ج٤

 ».اللّه رحمهما المؤلف تلميذ ا علق زيادة الكلام هذا فلعل المؤلف،
  .٣ـ  ١. سوره يس, آيات٥
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فَاحكُم بين ﴿اين است كه  »ص«سوره مباركه  ٢٦ آيه ؛زنندروز معاد را فراموش كردند لذا دست به هر كاري مي

سوا يوم فَيضلَّك عن سبيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم عذاب شديد بِما ن الناسِ بِالْحق و لا تتبِعِ الْهوي

معاد اهميتش به اين  .لذا بيراهه رفتند ؛اين است كه اينها چون معاد را فراموش كردند ٢٦برهان اين آيه  ؛﴾الْحسابِ

حساب يك ميليارد سال و هزار ميليارد سال و اينها كه  ،ماييم و ابديت ما .است كه با سرنوشت ابدي ما كار دارد

 ،سخن از يكصد سال و يك هزار سال و يك ميليارد سال نيست .كنيمو چه بايد  يم,كنما بايد بفهميم چه مي ؛نيست

ترين مطلبي كه اين است كه بعد از مسئله توحيد, مهم .بايد فكر ابدي داشته باشيم ،براي اينكه در ابد راحت باشيم

  ئله بيان شده است.تا حدودي اين مس »يس«در اين سوره مباركه  .براي ما مطرح است همان مسئله معاد است

  شناسی تجربی پايه استبعاد منکران معاد و پاسخ قرآن به آنعرفتم
استبعاد است قرآن كريم هم  تمام آنكدامشان دليلي بر استحاله اقامه نكردند مطلب بعدي آن است كه اينها هيچ

شود كه دوباره گويند چطور ميه مياستبعاد اينها اين است ك كند؛اقامه مي براهين فراواني براي حلّ اين استبعادشان

خلْقٍ  أَ إِذا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَ إِنا لَفي﴿ ؟شود ما كه در زمين گُم شديم جمع شويمچطور ميو مرده زنده شود 

ديدا مي »سبأ«يا در سوره مباركه  ١﴾جقٍ﴿گويند: گذشت كه آزمكُلَّ م مقْتزمزي«ما وقتي  ٢﴾إِذا مشديم,  »قت

اي در عالَم فرمايد در علم ذات اقدس الهي هر ذرهشود دوباره جمع شويم؟! ميپاره شديم مگر ميتكه شديم, پارهتكه

اين در دست  ،حقيقت شما كه جان شماست اصلاً زميني نيست ؛شودهيچ چيز گم نميو سر جايش محفوظ است 

 ﴾خلْقٍ جديد أَ إِذا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَ إِنا لَفي﴿نگوييد  ٣ت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْمو﴿هاست فرشته

                                                
  .١٠. سوره سجده, آيه١
  .٧. سوره سبأ, آيه٢
  .١١. سوره سجده, آيه٣
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جا اقامه است. برهاني هم كه در اين ١ءٍ عليم﴾بِكُلِّ شي﴿در عالَم هست و ذات اقدس الهي بدن شما هم  ذرات

درختي ما داريم كه آبِ آن آتش است, كود آن آتش است, هاي آتشين را نديديد فرمايند شما هنوز درختكنند ميمي

 ،, نوريخره آبي, خاكيرويانيد بالأهايي كه شما در باغ مياين درخت ؛خاك آن آتش است, هواي آن آتش است

همين  أَصلِ الْجحيمِ﴾ شجرةٌ تخرج في﴿كند اما درختي كه از جهنم رشد مي ،كودي دارد همه اينها مشخص است

ست كه ه ﴾ن الشجرِ الْأَخضرِ ناراًم﴿اش همين نمونه ،شودتعجب نكنيد كه ما درختي داريم كه با آتش تغذيه مي .ستا

آن ـ يعني درخت جهنم  »زقّوم« ـ بينيد وگرنه آن شجرِ زقّومي كه در بعضي از آيات هسترا مياز آن  ايگوشه

را ما در  آن نمونه ،شما هنوز درخت آتشين نديديد ؛آتش است آن ام موادتم ٢أَصلِ الْجحيمِ﴾ تخرج في﴿شجري كه 

   .غرض اين است كه شما استبعاد نكنيد ؛دهيمدنيا به شما نشان مي

  بدون تجريدشناسی تجربی ارزش بودن معرفتفاقد 
ناسي بداند: يكي شبايد دو نكته را خوب از نظر معرفت ،شناسي تجربي استكسي كه گرفتار حس تجربي و معرفت

هاي ترين بحثالآن مهم ،قبلاً گذشت آن شناسي تجربي بدون تجريدي هيچ پايه علمي ندارد كه نمونهاينكه معرفت

يك پزشك ماهر در  .پزشكي و دامپزشكي هست و اينها كه علوم تجربي هستند ،دامداري ،تجربي ما همين كشاورزي

اين ده هزار بيمار را در اين  ،ر, ده هزار بيمار را معالجه كرده باشدممكن است صد بيمار, هزار بيماخود  مدت عمر

چه در شرق عالَم  ،دهد كه اين قرص براي فلان درمان كافي استاين از كجا فتوا مي ،شهر و روستا معالجه كرده است

 ،ورد است و مانند آنهمين مواردي كه او آزمود اين صد هزار ماست، ها كه تجربه نكرده جاآندر چه در غرب عالم؟ 

هاي توانند از اين استفاده كنند و بشرهايي كه در اقطار ديگر و قارهمي هم آينداما اينكه بگويد بشرهايي كه بعدها مي

حكم عقل است نه  ،شوددهد و برابر اين فتوا دارو صادر مياين فتوا را مي ،توانند از آن استفاده كنندديگر هستند مي
                                                

  .٢٩. سوره بقره, آيه١
  .٦٤. سوره صافات, آيه٢
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ربط ضروري  ،ربط ضروري بين اين موضوع و محمول نبود ،گويد اگر درمان اين دارو اتفاقي بودمي او حس, عقل

لو لم يكن هناك ضرروة لما كان دائمياً أو «ضروري بين اين جوهر و عرض نبود  ربط و بين اين جوهر و وصف نبود

لكن «هزار مورد, نه ده هزار مورد اين اگر اتفاقي بود ربط ضروري نبود يك مورد, ده مورد, صد مورد نه » أكثريا

بينيم صدها مورد يا هزار مورد اين وصف براي اين موصوف هست كشف چون ما مي ،»التالي باطل فالمقدم مثله

ست. طبيب به استناد اين هاين يك قياس تجريدي و عقلي است و درست هم  ،كنيم كه رابطه اينها ضروري استمي

ت ميي خودش آبرو ميبرهان تجريدي به آن تجربه حسدهد كه اين دارو براي شرق كند و فتوا ميدهد و آن را حج

طور است, صنايع دامپزشكي اين , دامداری ودر كشاورزي ؛ها كافي است و فتواي حقّي هم استو غرب و همه قاره

استبعاد غير از  ؛تبعاد كندحالا اگر كسي اس ،علمي مستقر نخواهد شد ،. بدون تجريدندستهطور و حرف مادي همه اين

و ما ﴿گويند: در قرآن فرمود خود آا مي بايد برهان اقامه كند كه اين محال است.يعني  ؛استحاله ،استحاله است

نينقيتسبِم نحهمه ؟شودشود كه دوباره زنده يند چطور ميگومي ،گويد ما جز گمان چيز ديگر نداريمبعد مي ١﴾ن 

  هاي عقلي. خورد نه بحثهاي عرفي مياستبعاد به درد بحث ،بعاد استدر حد است آن

  سر طرح خلقت اوليه انسان در پاسخ به منکران معاد
فَإِذا ﴿فرمايد ما انسان را از نطفه قرار داديم ميـ  »يس«چه در سوره و  »نحل«چه در سوره  ـسر اينكه قرآن 

صيمخ وكه  »يس«مباركه  نه تنها در سوره ،برگردد چنين خصومتي ندارد د کهخو براي اينكه او به اين اصل ٢﴾ه

جا هم دارد ما او را از نطفه خلق كرديم او الآن براي ما اظهار هم آن »نحل«اوايل سوره در  ،محلّ بحث است

گاهي  ﴾خصيم مبين خلَق الْإِنسانَ من نطْفَة فَإِذا هو﴿اين است  »نحل«آيه چهار سوره مباركه  ؛كندخصومت مي

                                                
  .٣٢. سوره جاثيه, آيه١
  .٧٧؛ سوره يس, آيه٤. سوره نحل, آيه٢
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جمع  »لُد« كه اين ٢﴾و تنذر بِه قَوماً لُدا﴿هستند  ١﴿أَلَد الْخصامِ﴾چون  ،فرمايد اينها در برابر خدا كه ايستادندمي

نكه در برابر ذات اقدس الهي خلقت خودشان را فراموش يبراي ا ،ندهست» دعنو« و» لدود«است اينها خيلي  »دلَأ«

بنابراين اينها استبعاد دارند نه  ؟شود مرده را شما زنده كنيدكنند كه چگونه ميحالا دارند اعتراض ميو كردند 

گويد گاهي مي و صغرا ممنوع استگويد گاهي ميکه كند همه اين موارد استبعادشان را حل مياستحاله, قرآن كريم 

   .كبرا اشكال دارد

  پاسخ قرآن به شبهه گم شدن انسان در زمين
جواب اين  ،شويمما كه مرديم در زمين گم مي ﴾أَ إِذا ضلَلْنا في الْأَرض﴿گفتند:  »سجده«جا كه در سوره آن

تمام حقيقت شما در دست  ؛﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴿شويد شما گم نميو است كه صغرا ممنوع است 

اگر بدنتان را  ؛فوتي نداريدو كنيد وفات مي ،شما متوفّا هستيد ،قبض ارواح هستند هايي است كه مأَمورفرشته

الآن اگر  .در تغيير و تبدل استجا هم ست در آنمرتب بدنتان در تغيير و تبدل ا طوري كه در دنياگوييد همانمي

شهود شهادت دادند, محكمه  ،شود كه اين سارق است براي محكمه ثابتو كند مثلاً بيست سال قبل سرقتي كسي 

شود در طي اين بيست سالي كه و بعد از بيست سال دستگير كند فرار ولي اين شخص  ;کند او »يد«به قطع حكم 

هايش عوض شده, دستش قطع شده دست ديگر پيوند زدند, كليه ،شكسته ها شده, دست اوفراري بود تصادف

به محكمه را  او حالا ،شده بعد از بيست سال دستگير شدهقلبش عوض شده, بسياري از اعضا و جوارحش عوض 

و براي اينكه اين دست همان دست است  ،بايد قطع كننديقيناً كنند؟ كنند يا نميآيا دستش را قطع ميآوردند، شرع 

هر دستي را كه نفس بپذيرد دست  زدند،ند يوپی را تواند بگويد من دستم در تصادفي قطع شده دست ديگرنمي وا

                                                
  .٢٠٤. سوره بقره, آيه١
  .٩٧مريم, آيه. سوره ٢
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ده سال بالأخره همه ذرات عوض  ،شود يا به تدريج در طي هشتيا سريعاً عوض مي بدن انسان پس اوست

  د. نشومي

 تبيين تفاوت تبديل آسمان و زمين با انقلاب انسان به سوی خدا

بنابراين  ،است »اهللالي «اين انقلاب انسان  ،نيست »الي االله«اين انقلاب آسمان و زمين  ١﴾﴿إِلَيه تقْلَبونَدر جريان 

مسئله انقلاب و ندارد. مسئله تبديل آسمان و زمين چيز ديگر است  ٢﴾يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ﴿آن كاري با 

اما  ،صيرورت همه اشيا به طرف خداست ٣؛﴾أَلاَ إِلَى اللَّه تصير الْأُمور﴿چيز ديگر است چه اينكه  »الي االله«انسان 

اما با حفظ  ،هستند »من االله«طوري كه همه اشيا همان ؛برسند »االله لقاء« وشان به صادر اول طور نيست كه همهناي

(عليه و علي آله آلاف كه صادر اول است روح مطهر پيغمبرآن .طور نيست كه همه صادر اول باشنداين ،ترتيب

به بعد ارواح ائمه, اوليا, فرشتگان و مانند آن تا برسد  ٤»نبِيِّك لَه نورلُ ما خلَق الأَو«است كه فرمود:  التحية والثناء)

و هستند اما با حفظ ترتيب  »الي االله«اما با حفظ ترتيب, همه  ،هستند »من االله«همه که » رضأ«و  »سماوات«

كدام چه اينكه همه از خدا بودند هيچ ،برسند »االله لقاء«يعني همه به  ؛﴿أَلاَ إِلَى اللَّه تصير الْأُمور﴾طور نيست كه اين

  ها خطاب دارد.به انسان ﴿إِلَيه تقْلَبونَ﴾اما ـ مگر آن ارواح خاصه  ـ صادر اول نبود

  ی قيامتيلحظه تبديل زمين در آستانه برپا مهم بودن بحث از
اما به چه چيزي تبديل  ؛شودمطلب مهم آن است كه در اين لحظه تغيير, قرآن دارد آسمان و زمين دگرگون مي

ديگر تبديل  »سماوات«به  »سماوات«يعني  ؛﴾يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و السماوات﴿ندارد  راشوند مي

كه فعلاً محلّ ابتلاست راجع به زمين است كه ما با زمين كار چيزی  آن .شودد, زمين به زمين ديگر تبديل مينشومي
                                                

  .٢١. سوره عنکبوت, آيه١
  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه٢
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منها خلَقْناكُم و فيها نعيدكُم و منها نخرِجكُم تارةً ﴿كه  »طه«برابر سوره  .رويميم و به زمين ميهست از زمين ،داريم

 :چهار طايفه روايات بود ؛در چند طايفه از روايات بود ،شودحالا اينكه زمين به چه چيزي تبديل مي ١﴾أُخرى

ها كجا هستند؟ دو شود به زمين ديگر انساندر اين دالان انتقالي كه زمين تبديل مي يكي اينكه سؤال كردند كه

الهي هستند كه بعضي از  »ظلّ«هستند در  ٢»الظلّة في«يكي اينكه اينها  :طايفه روايات در اين زمينه آمده بود

يك  و هستند, در سايه هستند »لّهظ«, در »ةظلم«است نه  »ظلّ«جا است كه ظاهراً آن ٣»الظُّلْمة في«ها نسخه

خواهد. درباره اينكه اينها همه توجيه مي که روندبه مهماني الهي ميو هستند  ٤»اللَّه أَضياف«طايفه هم دارد كه اينها 

ممكن است روايات که آن هم دو طايفه از روايات بود  ؟شودبه چه چيزي تبديل مي ،شودحالا زمين تبديل مي

شود تا اهل به كُره نان تبديل مي ٥»خبزةً نقيةً«شود گويد زمين تبديل مييك طايفه مي :گري هم باشدفراوان دي

 يكْتسب تبدلُ الْأَرض بِأَرضٍ أُخرى لَم«شود تبديل ميگويد ميهم  استفاده كنند و بخورند, يك طايفه آنمحشر از 

وبا الذُّنهلَيخواهد محشور ن همراه با زمين مين بدن انسا. در هر مقطع اياست كه روي آن گناه نشده به زميني ٦»ع

 ،شود به بدني كه گناه نكردهپس اين بدن هم تبديل مي ،شود به زميني كه گناه نشدهاين زمين دارد تبديل مي ؟شود

 أَضياف«ها در قطع تبديل, انسانين است؟ يا در اين سه مچن ،شود به نان آياين است؟ اين بدن تبديل ميچنآيا 

في لقاء «خواهند يا نه؟ سخن از ارواح محض كه نيست تا ما بگوييم اينها بالأخره جا مي ،مهمان الهي هستند و »اللَّه

هم که را بحث بيشتري كرد اينها پاسخ بايد البته هستند. خود اين بدن كجاست؟  »اللَّه أَضياف«جزء  و هستند »االله
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اما آنكه فعلاً محلّ بحث است اين است كه منكران هيچ دليلي بر نفي معاد  ،هم از روايات استخراج كرد و از آيات

  دهد. كنند كه قرآن همه اينها را پاسخ ميفقط استبعاد مي ،ندارند

اراده  ستاراده خداهمان فعل خدا  ؟زمين تبديل بشودو زمين باشد  درونانسان در  چه اشکالی دارد که :پرسش

  و تدريجی که نيست. اي استخدا لحظه

پس همراه زمين عوض  ؟شودكند آيا در همان لحظه انسان عوض مياي كه زمين را عوض ميهمان لحظه ،بلهپاسخ: 

رف د يك حنكنند و تغيير نميهست اگر دليلي داشته باشيم كه بگوييم اينها جايي ثابت .﴾منها نخرِجكُم﴿شود فرمود: مي

ما  ﴾منها خلَقْناكُم و فيها نعيدكُم و منها نخرِجكُم تارةً أُخرى﴿فرمود:  »طه«اما وقتي دليل نداريم برابر سوره  ،است

از كدام زمين؟ زميني كه تغيير كرده يا زميني كه تغيير نكرده يا در  ،آوريمبراي مرحله سوم شما را از زمين بيرون مي

و د كه زمين در حال تغيير است . بنابراين اگر قبلاً آورده باشهر سه, حكم خاص خودشان را دارند ؛غيير استحال ت

ند اينها هست ند يا جزء مهمانان الهيهست سايه حق و »ظلال«گويند اينها در اي كه ميآن طايفه ،اينها جايشان كجاست

   .ان قابل توجيه نيستاما نسبت به ابد ،نسبت به ارواح قابل توجيه است

  ترين شبهه در بحث معادارزشبی» مأكول«و » آكل«شبهه 
 واست كه اگر مؤمني گوشت كافر را بخورد  »مأكول«و  »آكل«به هر تقدير يكي از شبهات رايج همين شبهه 

و » لآك«معاقب است يا غير معاقبت است؟ اين شبهه  ،آيا اين شخص و شودآيا در هر دو زنده مي »بالعكس«

انسان  ؛خوردانسان, حيوان نمي ؛خوردچون هرگز انسان, انسان نمي ،ترين شبهات مسئله معاد استاز ابتدايي »مأكول«

اين سبزي, اين كاهو  ،شما از همان سبزي و كاهو شروع كنيد تا برسد به گوشت .خوردانسان جماد مي ؛خوردنبات نمي

 .اين ديگر نبات نيست و اما وقتي اين را قطع كردند جماد است ،بات استمادامي كه روي شاخه ايستاده است نامي و ن

جماد است  ،اما وقتي ذبح شده ديگر حيوان نيست ،وقتي گوسفند زنده است حيوان است ،خوردنبات نمي ونامي  ،انسان
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 ؛جدا شد جماد استاما وقتي  ،بدن انسان استبدن او هست اين  در آنو اگر انساني گوشت انسان ديگر را بخورد تا 

   :اينكه حكيم سبزواري دارد ،دهدترين شبهه است كه هيچ حكيمي به آن ا نمياين شبهه, ابتدايي

  ١»يدفَعها من كانَ من فُحولِ *** و شبهةُ الآكلِ و الْمأْكولِ«

است كه خود انسان حيات عمده آن  .ترين شبهه استيعاميعني  ؛ترين شبهه استارزشسرش همين است اين بي

همين  ؛فصل مقوم انسان آن را قبول كرد اين بدن اوستو هر چه عضو اين بدن شد  ،خود را در دنيا بررسي كند

 انآا كه مرگ مغزي شدند اعضايشان را به بدن ديگر آن، چه تدريجي و چه دفعي ،دهدهاي عادي نشان ميمثال

چه اينكه ما در هر چند سالي تمام ذرات بدن ما عوض  ،ه واقعاً بدن اوستكنند وقتي چسبيده و متصل شدمتصل مي

   .دهدچون تمام كار را روح انجام مي ،كند بدن ماست؛ آنچه فصل مقوم ما قبول شود و هويت ما محفوظ استمي

  ن معاد و مت و افتراء پيامد آنتبيين استبعاد منکرا
اين در حد استبعاد  ٢﴾خلْقٍ جديد إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي﴿آمده است كه  »سبأ«بنابراين اگر در سوره 

چه اينكه يقين  ،يعني ما يقين به معاد نداريم ممكن است مظنه باشد ؛﴾و ما نحن بِمستيقنين﴿اي كه دارد است. در آن آيه

كند كه خدا عاد, در حد استبعاد كه شد ذات اقدس الهي چندين برهان اقامه ميماند در حد استبمي ؛دبه نفي هم ندار

تر از شما كه ضعيفدر حالی که كند ه ميرادتر از شما را خلق كرد و اشما را هيچ نبوديد آفريد و الآن كه هستيد, مهم

دا كه فرمود معاد حق است بايستيد بنابراين هيچ راهي براي آن توهم نداريد و اگر در برابر حكم صريح خ ،آن هستيد

 آيه محلّ بحث هم فرمود. اينكه دردر  و »نحل«را در آيه چهار سوره  ﴾خصيم مبين﴿اين  .﴾خصيم مبين﴿شويد مي

ذا مزقْتم كُلَّ رجلٍ ينبئُكُم إِ و قالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علي﴿آيه هفت به اين صورت آمده  »سبأ«سوره مباركه 

که كسي پيدا شده  ؟شنيديدرا گفتند خبر جديد رسيدند ميكفار به يكديگر كه مي ؛﴾خلْقٍ جديد ممزقٍ إِنكُم لَفي
                                                

  .٣٤٣، ص٥. شرح المنظومه، ج١
  .٧. سوره سبأ, آيه٢
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ـ به خداي  االله معاذ يا ـ واين يك حرف تازه است كه ا !خيزيدذره شديد دوباره برميذره وتكه گويد وقتي شما تكهمي

اينها استبعادهايي است كه در اثر اين استبعادها مت افترا و جنون و  ،ـ جنون دارد االله معاذ ترا بسته يا ـسبحان اف

  امثال ذلك را نسبت به وجود مبارك پيغمبر روا داشتند. 

  پاسخ قرآن به استبعاد منکران و نفی زمينه هر گونه انکار معاد
تر براي اينكه مهم ،است كه اينها به هيچ وجه راهي براي انكار ندارندتعبيرات قرآن كريم هم در موارد فراواني اين 

كَيف ضربوا لَك ﴿ :اندفرمود اينها مقداري كه به هوش بيايند سرافكنده »اسراء«از آن را انجام دادند. در سوره مباركه 

ما اگر استخوان  ٣﴾ا عظاماً و رفاتاً أَ إِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداًو قالُوا أَ إِذا كُن ٭الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستطيعونَ سبيلاً 

 أَو خلْقاً مما يكْبر في ٭قُلْ كُونوا حجارةً أَو حديداً ﴿گرديم؟! پاسخش اين است كه پودرشده بشويم دوباره برمي

ورِكُمدنا قُلِ الَّذي فَ صعيدي نقُولُونَ ميفَسةرلَ مأَو كُمحالا كه پراكنده ،كرد »شيء«بوديد و شما را  »شيء لا«شما  ٤﴾طَر 

   .روديد جانتان كه اصلاً از بين نميهست

  تبيين هجرت بودن مرگ و پرسش و پاسخ مؤمنان در برزخ
 إِلي﴿است  »كادح« انساني كه ؛بين متحرك و مقصد نيست ،به معناي تخلّل عدمکه مرگ هم بارها ملاحظه فرموديد 

لاقيهحاً فَمكَد كبانساني كه جزء و  ٥﴾ر﴿ورالْأُم صيرت اين مرگ گودال عدم نيست كه انسان در  ،است ﴾أَلا إِلَي اللَّه

چون هجرت دو چهره  ،مرگ هجرت است ؛اصلاً مرگي در كار نيست ،شودل عدم فرو برود بعد دوباره زنده گودا

از آن  ماكه فراغ است  »عنهمنقول «نسبت به  ؛است »اليه منقول«يكي نسبت به  و» عنه منقول«دارد: يكي نسبت به 

در روايات برزخ ملاحظه فرموديد  .شوند يك ميلاد جديد استوارد برزخ ميبعد اما اينها كه  ،كنيممیبه مرگ ياد 

                                                
  .٤٩ و ٤٨. سوره اسراء, آيات٣
  .٥١ و ٥٠. سوره اسراء, آيات٤
  .٦. سوره انشقاق, آيه٥



 

  ١١از  ١٢شماره صفحه:   / ٢٧ه يس جلسه تفسير سور

نفس زنان از يك مثل اينكه انسان نفستامه مرگ و دشواري مرگ  ،حادثه مرگ ،آن هول مرگدر  ،وقتي كسي مرد

 ،شودو فعلاً با او حرف نزنيد تا آرام  گويند كمي آرام باشيداگر نزد دوستانش برود آا ميکه كار سختي به در آمده 

اگر  فلان شخص چطور شد؟ فلان شخص چطور شد؟که كنند از دوستانشان سؤال ميآا وقتي يك مقدار آرام شد 

گويند اند اين مؤمنين مياگر بگويد قبل از من مرده ،كنندآا ممكن است دعاي خير ند هست زندهبگويد كه اينها 

اين  ٧،»حفَرِ النيران حفْرةٌ من«قبر جا نياوردند اين وارد گودال جهنم شد كه يعني ديگر جايش بد بود اين ٦؛»هوی«

سي آرام ند از اين مؤمن تازه وارد شده بعد از اينكه نفَهست ها كه مؤمناين برزخي ؛»سقَط«يعني  ؛»قَد هوی هوی«

 اگر بگويد زنده ؟ندهست كنند دوستان ما در چه حالتجا آمد از او سؤال ميبه او حالو گرفت و مقداري گذشت 

يعني رفته  ؛سقوط كرده »یقَد هوی هو«گويند: اينها مي ،كنند, اگر بگويند مردندممكن است اينها دعاي خير  ،ندهست

   شود.كس نابود نمياما هيچ ،ها هستاين صحنه ؛آوردندچون اگر مؤمن بود نزد ما مي ،در گودال جهنم

ها در اين گودال برود وسطاست اين  ٨﴿كَادح إِلَى ربك﴾پس مرگ به معناي تخلّل عدم كه اين موجود متحرك 

چون هجرت دو سوي  ،اين مرتب در حال حركت است ؛رد و موجود بشود نيستبعد دوباره سر در بياو ،شودنابود 

شويم آن ما چون مبتلا به فراغ مي »إليه منقول«يك سوي نسبت به  و است »عنه منقول«يك سوي نسبت به که دارد 

ي است در مرگ امر عدمکه كنيم خيال مي ،كنيمكه به حساب ترك است آن را عدمي تلقّي مي »عنهمنقول «جهت 

   ٩.»من دارٍ إِلَى دارٍ إِنما تنقَلُونَ«ست كه هدر آن بيانات نوراني  و از جايي به جايي رفتن استو حالي كه هجرت 

فقط در حد  ،آا هيچ برهاني بر استحاله ندارند ؛﴾من يعيدنا قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة﴿جا فرمود: بنابراين در آن

توانيم يقين نه مي ؛براي ما مستبعد است ،خود آا هم اعتراف دارند كه ما دليلي بر نفي معاد نداريمو ستبعاد است ا
                                                

  .»لَت لَهم قَد هلَك قَالُوا قَد هوی هویثُم يسأَلُونها ما فَعلَ فُلَانٌ و ما فَعلَ فُلَانٌ فَإِنْ قَالَت لَهم تركْته حياً ارتجوه و إِنْ قَا«؛ ٢٦٩, ص٦ارالانوار، ج. بح٦
  .٢٨. امالی(طوسی), ص٧
  .٦. سوره انشقاق, آيه٨
  .٧٨, ص٥٨، ج. بحارالانوار٩
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براي اينكه براي ما در حد استبعاد است  ،توانيم نفي بكنيمنه مي و ﴾و ما نحن بِمستيقنين﴿داشته باشيم كه معاد هست 

   ن پاسخ داد.كه قرآن كريم به هر دو بخش آ

  درآوردن آتش از درخت سبز دال بر قدرت خدا در احيای مردگان
كه خداوند چگونه با درخت است  اما بحث در اين ،بحث درباره اثبات معاد است »يس«در آخر سوره  :پرسش

  ؟خواهد عذاب كندمي

از آب, آتش ما  ؟نكاري داريدفرمود شما چه ا .دهدقدرت الهي را نشان مي ؛خواهد عذاب كندبا درخت نمي پاسخ: 

 ؛است ﴾ءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿به قدرت ما شك داري؟! درباره ذرات پراكنده عالَم بخواهيد بگوييد كه خدا  ،آوريمميدر

 که درختي تازهو چكد يكي از جايي كه قطرات آب از آن مي :دهددرباره قدرت خدا, خدا دو قدرت به شما نشان مي

نمونه  و آيد اين يك نمونهميبماليد آتش در ١٠»فارع«را اگر روي  »مرخ«قطع كرديد هنوز تر است اين  راآن  شما شاخه

اينها ؛ تواند شما را دوباره برگرداند؟! اين دو نمونهخدايي كه آسمان و زمين را با اين عظمت خلق كرد نمياينکه ديگر 

  برهان است بر علم ذات اقدس الهي. ﴾ءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿آن و برهان است بر قدرت خدا 

  توانست با چيز ديگر بيان کند، نه اينکه با درخت بيان کند.میقدرت خدا را  :پرسش

 »شمس«را ما خلق كرديم,  »انعام«فرمود اين و از اول سوره تا الآن آيات فراواني آورده اينکه  !كندفرق نميپاسخ: 

يكي پس از ديگري ذكر  ،اين براهين نظم را خلق كرديم ١٢﴾فَلَك يسبحونَ كُلٌّ في﴿ ١١﴾لمستقَر لَها﴿را ما خلق كرديم, 

دامداري را, كشاورزي را, سپهري را, نجومي را, همه را  ١٣﴾أَ و لَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً﴿كرده 

چكد هد كه اگر شما ديديد ما از كنار چوب تري كه قطرات آب از آن ميدجا يك چيز نقدي نشان مياما اين ؛گفته
                                                

  ، أى إنهما أخذا من النار ما أحسبهما.»فى كلِّ شجرٍ نار، و استمجد المَرخ و العفار«؛ ٦٥، ص٤يس اللغة، ج. معجم مقاي١٠
  .٣٨. سوره يس, آيه١١
  .٤٠. سوره يس, آيه١٢
  .٧١. سوره يس, آيه١٣
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ما  ١٤﴾أَكْبر من خلْقِ الناسِ﴿را با اينكه  »رضأ«و  »سماوات«كنيد خدايي كه اگر ملاحظه ميو آوريم آتش در مي

 ؛است ﴾ءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿دا آن هم خکه د آن ذرات شما پراكنده است مانآفريديم در قدرت ما چه ترديدي داريد؟! مي

أَ و لَيس الَّذي خلَق ﴿, دليلاين يك  ﴾جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم منه توقدونَ الَّذي﴿لذا فرمود: 

بودن ما هم كه مطلق  »عليم« و اين دو دليل ﴾خلاَّق الْعليمو هو الْ أَنْ يخلُق مثْلَهم بلي السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي

  كند.كم برهان اساسي را اقامه ميحالا كم .است

  وجود نداشته؟ »مأكولي«و  »آكل«اصلاً از قديم شبهه  ،پرسش: اگر بحث خلقت مثل ما مطرح باشد

  خورد.كردند انسان, انسان را ميپاسخ: آا خيال مي

  ... .ر قرار باشد خلقت مثل در قيامت باشدپرسش: اصلا اگ

اين مثل كدام است؟ شبهه اين است كه اين يك مقدار گوشت در بدن  ،بايد مثل آن باشدبدن مثل است و پاسخ: 

شود يا بدن مؤمن؟ اگر كافري بدن مؤمن را خورد, يك; مؤمني بدن كافر را خورد, دو; اين اشكال كافر محشور مي

  هست.دوجانبه همچنان 

  .خواهد برگرددمثل اين مي ،خواهد برگردداين بدن كه نمي :پرسش

مثل كافر بايد كافر  و مثل مؤمن بايد مؤمن باشد ؛برگردد بايد مثل اين باشدمی خواهد بله, آنكه مثل اين پاسخ: 

ل كافر, كافر مثو اگر مثل است مثل مؤمن, مؤمن است  ؛مثل مؤمن كه كافر نيست, مثل كافر كه مؤمن نيست ؛باشد

 ،اصلاً اين شبهه علمي نيست» يدفَعها من كانَ من فُحولِ«اين است كه آا گفتند:  ؟گردداين به كدام بدن برمي .است

انسان جماد  ؛خوردچه اينكه انسان, نبات نمي ؛خوردچه اينكه انسان, حيوان نمي ؛خوردچون انسان, انسان نمي

                                                
  .٥٧. سوره غافر, آيه١٤
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بنابراين گفتند اصلاً اين شبهه علمي  .نه كافرو بدن كسي بيرون بيايد نه مؤمن است اين گوشت وقتي از  .خوردمي

   .نيست

  »يدفَعها من كانَ من فُحولِ *** و شبهةُ الآكلِ و الْمأْكولِ«

  است.  )عليه االله رضوان(اين بيان مرحوم حكيم سبزواريکه 

  لت آنناتمامی تصور سختی و آسانی کارها نزد خدا و ع
در  ؛بيان فرمود »روم«كه در سوره مباركه است همان اصلی نقطه  و فرمايد ما برسيم به آن نقطه اصليبنابراين مي

و للَّه الْمثَلُ ﴿فرمود: و بعد فوراً استدراك كرد  ،تر از خلقت اولي استفرمود خلقت مجدد آسان »روم«سوره مباركه 

به آن مناسبت ما  ،آن تحليل ايي را ندارند ،براي اينكه خيلي از افراد ١٦﴾و أَهونُ علَيهو ه﴿ما اگر گفتيم  ١٥﴾الْأَعلي

شود چيزي براي خدا آسان و چيزي مگر مي ،﴾و للَّه الْمثَلُ الْأَعلي﴿تر از ابتداست وگرنه گفتيم كه اعاده آسان

باشد آسان و  »بالاراده«اما اگر فاعل  ،است »ةركبالح«تر براي كسي است كه فاعل آسان و آسان ؟تر باشدآسان

تر نيست, دو; در سوره در برابر قدرت نامتناهي چيزي سخت نيست, يك و چيزي آسان و آسان .تر فرض نداردآسان

فرمايد اين دو كار را ما براي شما ذكر خداي سبحان مي که و امثال ذلك اين دو مثال ذكر شد »كهف«و  »نور«مباركه 

آن ترين كار است كه از يكي هم آسان و تر در جهان فرض نداردترين كار است كه از آن مشكلكنيم: يكي مشكلمي

خواهيم كلّ ما مي ،لرزه استتر فرض ندارد آن جهانترين كاري كه از آن مشكلآن مشكل ؛تر ديگر فرض نداردآسان

از اين كار دشوارتر ديگر فرض  ؛دهيماخت و ساز سدستور ه دوبارو عالم را بلرزانيم دگرگون كنيم طرح نو دراندازيم 

تر فرض ندارد اين است كه بخواهيم سايه را جمع و كاري كه از آن آسان كلّ جهان را بخواهيم دگرگون كنيم که ندارد

ه حركت اين مرتب ك ،را به همراه دارد یكند يك سايه يك دهم ميليمترموري كه دارد حركت مي ای يا هر حشرهكنيم 
                                                

  .٦٠. سوره نحل, آيه١٥
  .٢٧. سوره روم, آيه١٦
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كند سايه را به انسان كه حركت مي ،كندجا ميبرد, سايه را آن شاخص جابههاي خودش را به همراه ميكند سايهمي

بگوييم آقا شما داريد  که شودبراي او سخت است؟ اصلاً كار او حساب نمي ؟براي او زحمت است ،بردهمراه مي

پس قبض سايه  ،شوداصلاً كار براي من حساب نمي گويدمیکه وريد آرويد اين سايه را هم به دنبالتان داريد ميمي

فرمايد براي هر دو را خدا ميکه ترين كار است ترين كار است, به هم زدن عالَم و بازسازي دوباره جهان, سنگينساده

لرزه و جهان ١٧﴾لساعةزلْزلَةَ ا﴿وقتي كلّ اين آسمان و زمين و نظام سپهري را با  ،درباره حشر اكبر .من آسان است

 أَ لَم تر إِلي﴿در جريان سايه هم فرمود: و ـ حشر اكبر نه تغيير زمين ـ  ١٨﴾ذلك حشر علَينا يسير﴿عوض كرد فرمود: 

كنيم خص را جمع ميما سايه شا ،اين شاخص كه سايه دارد ٢٠﴾ثُم قَبضناه إِلَينا قَبضاً يسيراً﴿ و ١٩﴾ربك كَيف مد الظِّلَّ

هر دو يكسان آسان  ـ جا به معني آسان باشد نه به معني تدريجدر اين ﴾يسير﴿اگر ـ  اين كار براي ما آسان استکه 

اين بخش پاياني  .كندچون او با اراده كار مي ،ترنه اينكه قبض سايه براي او آسان باشد و به هم زدن عالم سخت ،است

نامتناهي بود, يك و با اراده كار  او اگر موجودي قدرت ﴾ه إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنما أَمر﴿آيه كه 

او كار  ٴصرف اراده و انديشه »بالاراده«دو; فاعل  ٢١,»بالْحركَةُلا  فَاعلٌ«طبق بيان حضرت امير كه فرمود:  ،كردمي

علي «هر دو  ،چه بخواهد سايه را برچيندو چه بخواهد عالَم را بازسازي كند  ؛اين ديگر دشواري ندارد ،شودانجام مي

   .است» االله يسير

                                                
  .١. سوره حج, آيه١٧
  .٤٤. سوره ق, آيه١٨
  .٤٥, آيهفرقان. سوره ١٩
  .٤٦. سوره فرقان, آيه٢٠
  .»فَاعلٌ ... و لَا يجرِي  علَيه السكُونُ و الْحركَةُ«؛ ١٨٦. ج البلاغه, خطبه٢١
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  نزد استاد علامه طباطبايي» يس«دو آيه دال بر قلب قرآن بودن سوره 
قرآن سوره قلب نقل كردند كه  (رحمة االله عليه)اگر سيدناالاستاد مرحوم علامه از استادشان مرحوم آقاي قاضي

إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ ﴿اينكه فرمود:  .رسداين اقرب به ذهن مي ،به مناسبت اين دو آيه استو است  »يس«

جلسه بايد در بحث  ـ شاءاهللانـ كه  ﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي﴿بعد با فاء تفريع فرمود:  ﴾لَه كُن فَيكُونُ

 ،بند هر كسي ديدني نيستیاين پيشان ،بندي داردیشود كه هر چيزي زِمامي دارد, افساري دارد, يك پيشاند روشن بع

كه , آن»سبوح«, خداي »تبارك«نه خداي  ؛اين ملكوت است و اين ملكوت به دست خداست ،اين ملك نيست

اسماي  .﴾فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت﴿است  »الملكوت« جا كهاينو  ٢٢﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿است  »تبارك«

ن مطلب كليد آ ،اگر در قرآن مطلبي را ذات اقدس الهي بيان كرد ،حسناي الهي حد وسط برهان قضاياي قرآني هستند

است,  »قدوس«است, يك جا جاي  »سبوح«يك جا جاي  ؛اسمي از اسماي حسناي اوست كه بازكننده آن مطلب است

را كه  ٢٣﴾فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء و السارِق و السارِقَةُ﴿معي كه در ذيل آيه صاست همان قصه ا »تبارك«يك جا جاي 

 آمدگفت اين اشتباه است بعد به يادش  ﴾غَفُور رحيم﴿گفته دوباره بخوان, گفت:  اصمعیشخص خواند آن شخص به 

 ؛گفت از كجا فهميدي؟ گفت من كه اهل قرآن و اينها نيستم ,گفت حالا درست است ﴾معزيز حكي﴿كه در آخر دارد 

هر اسمي از اسماي حسناي خدا كه در ذيل  ٢٤.ولي قطع دست با مغفرت سازگار نيست با عزت و حكمت سازگار است

تبيين كند بايد آن اسم را  اگر كسي بخواهد آن آيه را با برهان عقلي ،گيرد اين ضامن مضمون آن آيه استآيه قرار مي

, »سبوح«اسم  ؛اصغر و اكبر را به بركت آن اسم حسن حل كندو دهد ، آن اسم را حد وسط قرار خوب بررسي كند

                                                
  .١. سوره ملک, آيه٢٢
  .٣٨. سوره مائده, آيه٢٣
  .٢٦٤ص ،٢ج التنوير، و . التحرير٢٤
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با خداي که همه ما ملكي داريم  ؛است »كلّ شيء«, كليددار ملك »تبارك«اسم  ؛است »كلّ شيء«كليددار ملكوت 

  ن.شود قلب قرآاين مي ،با خداي سبوح در كاريمکه ملكوتي داريم  و تبارك در كاريم

  »و الحمد الله رب العالمين«


